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فاطمـه‌سـیرجانی| �هـر عاشـورا کـه می رسـد، تقاطـع خیابـان دندان�زشـکان ۹ دیگـر 
شـبیه روزهـای معمولـی نیسـت. �ـدای نو�ـه و سـن� در کوچه هـای محلـه شـری� 
می پی�ـد، خیمـه ای در میانـه میدانـگاه برافراشـته می شـود و هـزاران نفـر،   گـرد آن 
لار شـهیدان، امام �سـین(ع)، می ایسـتند تـا روایـت غربـت اهل بیـت(ع) و سـرور و سـا

را بـا چشـمانی اشـک بار  بـه تماشـا بنشـینند.  در سـال های اخیـر، ایـن آییـن، یکـی از 
بزرگ تریـن مراسـم خیمه سـوزان غـرب  مشـهد بـوده   اسـت امـا کمتر کسـی می دانـد 

11
عزاداری باشکوه مجمع حیدریون، حاصل همدلی ت�دادی نوجوان از سال ٩0 تا کنون است

��مه س�زان، ه�یت 
�اش�را�ی   محله ش�ی�

 حمید فرهمند یکی از آن ده نوجوانی است که در اوایل دهه ۸0 تصمیم به راه اندازی یک هیئت گرفتند.  او که 
امـروز در کسـوت یک آتش نشـان به مـردم خدمت می کنـد، از روزهایی می گوید که مسـجد محلـه، پایگاه 
اصلـی دورهمی هایشـان بـود. جمعـی ده نفـره، نوجوان هایـی بیـن چهارده تـا شانزده سـال بودند که 
بیشـتر وقتشـان بـا هـم می گذشـت؛ از تفریـح و بیـرون شـهر رفتـن گرفتـه تـا شـرکت در مراسـم مذهبی،

 به ویـ�ه در ماه هـای محـرم و صفر.
فرهمنـد تعریـف می کنـد: اصـل شـکل گیری جمع  دوسـتانه و دورهمی هـای مذهبی مـا چند نفر بـه اوایل 
دهه 70 بر می گردد. آن سال ها در محدوده محله ما،  مراسم عزاداری دهه های محرم و صفر یا دهه فاطمیه،
مثـل امـروز پررنـگ نبـود. بیشـتر روضه ها خانگـی  و مجالس زنانه  بـود. همین موضـوع بهانه ای بـود تا ما که 

سیزده چهارده سـاله بودیم، برای شـرکت در دسته های عزاداری و سـینه زنی به دیگر   محلات شهر برویم.
چند سـال حضـور در دسـته های عـزاداری هیئت هـای دیگـر محـلات کـه بـا  محلـه شـریف فاصلـه بسـیار 
داشـت،  یـک پرسـش مشـترک را در ذهـن  آن هـا پررنگ کـرده بود که «چـرا خودمـان  هیئت و دسـته عزاداری 
راه نیندازیم؟»   این پرسـش، در ماه محرم سـال 1۳۸4 به یک تصمیم جدی تبدیل شـد؛ تصمیمی که نقطه 

آغـاز راه  انـدازی  «مجمـع حیدریـون و محفـل رهـروان شـهدا» بود.

 بعـد از ثبـت  نخسـتین هیئـت محلـه شـریف در اداره ارشـاد، نوبت بـه تهیه پـرده ای به نام 
هیئت بود. فرهمندی روزی را به یاد می آ ورد که با یکی دو تا از اعضا برای خرید پارچه 
بـه بـازار قمـاش رفتـه و پارچـه ای شـش متری بـرای نوشـتن پـرده تهیـه کـرده بودنـد.
او تعریـف می کنـد: عمویـم کـه خطاطـی روی پـرده را بلـد بـود، نوشـتن نام هیئـت را به 
عهـده گرفـت و همـان پارچـه سـاده، اولیـن پرچم و نشـانه هیئت ما شـد. مراسـم  نیـز در آن 
روزهـا به شـکل گردشـی در خانه  همسـایه های همراه برگزار می شـد؛ همـان خانه هایی که 
صاحب خانه هایـش  از مشـتاقان سـینه زنی و نوحه خوانـی بـرای امام حسـین)ع( و ذکـر مصیبت 
کربـلا بودنـد.  مـا به جـز مراسـم دهـه اول محـرم کـه بسـیار پررنـگ برگـزار می کردیـم، در طـول سـال، در 
دهـه فاطمیـه و دهـه آخـر صفـر هـم برنامـه داشـتیم و مراسـم را بـه دو مـاه محـرم و صفر محـدود نکـرده بودیم.
جلسـه ثابت ما هم یکشـنبه ها برگزار می شـد. همین زمان بندی متفاوت، زمینه ای شـده بود که  سـینه زن ها 

و جوانـان حسـینی از سـایر هیئت ها بـه هیئت مـا بیایند.
کم کـم صـدای عزاداری و برپایی مراسـم مذهبی هیئـت نوپای محله شـریف در کوچه پس کوچه های محله 

پیچید؛ هیئتی که با جمعی کوچک آغاز شـده بود، آرام آرام ریشـه دار شـد.

«حمیـد صمصامی، علـی حاجیان، وحید فرهمند، رضا شـفیعی، بهروز ا ...وردی، رسـول لعل، ایمان 
نوروزی، احمد غلامی، سعید اطمینان، بچه محل هایی هستند که نمی شود از مجمع حیدریون 
نـام بـرد و از آن هـا یـاد نکـرد؛ کسـانی کـه از ابتـدای راه ، بـا حضورشـان و قدم هایـی کـه بـرای ایـن 

هیئت برداشتند، به رونق آن کمک کردند.» این ها را  فرهمند می گوید تا از رفقا و پایه گذاران اولیه 
هیئـت محلـه اش یـادی کنـد و نامـی کـه بـا تفکـری جمعی بـرای هیئـت محله انتخـاب شـد؛«پیش از 

هـر اقدامـی،  به دنبـال انتخاب نامـی برای هیئـت نوپایمان بودیم که هویت و مسـیر ما را مشـخ� کند 
ح شـد، امـا مـا می خواسـتیم اسـم  و آن را در اداره ارشـاد اسـلامی بـه ثبـت برسـانیم.  گزینه هـای مختلفـی مطـر
هیئتمـان خـاص باشـد و تکراری نباشـد. سـرانجام روی اسـم  «مجمـع حیدریـون و محفل رهروان شـهدا» به 
اتفـاق نظـر رسـیدیم؛ نامـی برگرفتـه از لقـب حضرت علـی)ع( کـه نماد شـجاعت و شـهامت بود.  علـت انتخاب 
ایـن نـام هـم بـرای ایـن بـود کـه احسـاس می کردیـم زیـر پرچمـی مزیـن بـه نـام مولا علـی)ع(، انگیـزه، جرئـت و 

جسـارت بیشـتری برای ادامه مسـیر پیـدا می کنیم.»
جـوان دهه شـصتی محلـه شـریف  از روزی می گویـد کـه بـرای ثبـت هیئـت محلـه بـا چند نفـر از دوسـتانش به 
اداره ارشـاد اسـلامی رفته بودند و وقتی مسئول ثبت هیئت، اسم انتخابی شان را پرسیده بود، با  شنیدن نام 
«مجمع حیدریون» تعجب کرده و گفته بود این اولین بار است چند نوجوان از «حیدر»، لقب حضرت علی)ع(،

برای نام گذاری هیئت خود اسـتفاده کرده اند.

 حمید فرهمند یکی از آن ده نوجوانی است که در اوایل دهه 
امـروز در کسـوت یک آتش نشـان به مـردم خدمت می کنـد

فرهمنـد تعریـف می کنـد
دهه 

مثـل امـروز پررنـگ نبـود

چرا خودمان 
هی�ت راه 
نیندازیم؟

 بعـد از ثبـت  نخسـتین هیئـت محلـه شـریف در اداره ارشـاد

عهـده گرفـت و همـان پارچـه سـاده
روزهـا به شـکل گردشـی در خانه  همسـایه های همراه برگزار می شـد

صاحب خانه هایـش  از مشـتاقان سـینه زنی و نوحه خوانـی بـرای امام حسـین

اولین پرچم و 
شروع روضه های 

خانگی

 ایمان 

پیش از 
  به دنبـال انتخاب نامـی برای هیئـت نوپایمان بودیم که هویت و مسـیر ما را مشـخ� کند 

 امـا مـا می خواسـتیم اسـم 

نامی برای یک 
مسیر

سـال های بعـد، ایـده  برپایـی مراسـم  
«ظهـر عاشـورا و خیمه سـوزان» ازسـوی 
اعضـای هیئـت پیشـنهاد شـد. در  آن زمـان،
چنیـن مراسـمی نه تنهـا در محله شـریف که در 
دیگـر محـلات مناطـق اطـراف هـم برگـزار نمی شـد 
و مـردم بـرای دیـدن آن مراسـم بایـد بـه مناطـق مختلـف 
شـهر مثـل میـدان احمد آبـاد و چهـارراه بهـار سـجاد می رفتنـد.
از  ایـن رو اعضـای مجمـع حیدریـون تصمیـم گرفتنـد  مراسـم 
خیمه سوزان را در قلب محله خودشان اجرا کنند. برای برپایی 
خیمـه ، آن هـا راهـی بـازار قماش شـدند و پارچـه متقـال خریدند.
آن روزهـا، هر کـدام از اعضـای پـای کار هیئـت کـه مـادرش در 
� خیاطـی داشـت، آن را به مسـجد آورد. حتـی یکی دو  خانـه چـر
� خیاطی هایشـان را در اختیار نوجوان ها  نفر از همسـایه ها چر
گذاشتند. حمید فرهمند که تا چند سال   کار  برش و دوخت چادر 
را   بـه عهـده داشـت، بـا لبخنـد از آن روزها یـاد می کنـد و می  گوید:  
بـرای اینکـه اضـلاع چادر دقیـق دربیایـد، ک�ـاب ریاضی را آورده 
بـودم و بـا محاسـبات دقیـق اندازه هـا را درمی آوردیم و بـا کمک 

بچه هـا پارچه هـا را بـرش می زدیـم.

 او دربـاره تعـداد خیمه هایـی کـه بـرای سوزانده شـدن در ظهـر 
عاشـورا علـم می شـود، می گو ید: روال کار ما دوخـت و علم کردن 
ه  شـتبا ل بـا ا . یـک سـا سـت گ شـش ضلعی ا ر یـک خیمـه بـز
محاسـباتی یـک ضلـع کمتـر بـرش خـورد و کلـی پارچـه اضافـه 
آوردیم. برای همین تصمیم گرفتیم خیمه ای کوچک تر در کنار 
آن خیمـه بـه پـا کنیـم. آن سـال، شـور و هیجـان خیمه سـوزان 
بـا طفلانـی کـه از آن خیمـه کوچـک فـرار کـرده بودنـد و بـه دسـت 
اشـقیا اسـیر می شـدند، روایتی تمام احساسـی به داسـتان واقعه 
کربـلا و روایـت خیمه سـوزان مـا و آنچه ما از واقعه عاشـورا نشـان 

می دادیـم، بخشـیده بـود.
فرهمندی از نخستین اجرای این مراسم در عاشورای سال90
خاطـره ای دارد.  او تعریـف می کند: مـا برای گردهم آوردن مردم 
 در  محـل اجـرای مراسـم خمیه سـوزان، بعـد نمـاز ظهـر، دسـته 
عزاداری از مقابل مسجد سبحان راه انداختیم. دسته عزاداری 
بـا طبـل و سـن� و نوحه خوانـی کوچه به کوچـه در محـل  دور 
مـی زد و مـردم به دنبالـش می رفتنـد. همـراه جمعیتـی حـدود 
چهارصد پانصد نفره پشـت سـر دسـته عزاداری  به محل اجرای 
نمایـش خیمه سـوزان رفتیـم تـا برنامـه در آنجـا ادامـه پیـدا کند.

اعضـای هیئـت پیشـنهاد شـد
چنیـن مراسـمی نه تنهـا در محله شـریف که در 
دیگـر محـلات مناطـق اطـراف هـم برگـزار نمی شـد 

پی� و خم های 
علم کردن خیمه 




